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 نوبت شب
 ناصر مؤذن تانی از داس 

 

های باریک و کلفت از روی رنگی تاب خورد که در میان ردیف لوله پیرمرد لنگ طناب بلندی را بالای سر انداخت. طناب دور لولۀ سربی
 داد به آن بست.ای که سنگین نشان میگذشت و پیت مچالهراهروی سیمانی می

 رو، چین برداشت.تاب مستر ژرژ، فرنگی سرخبیچشمان قرمزش که از خواب سنگین بود با خندۀ 

 نشسته بود.های علی ویس کبود و تهچشم پای

 زند.نفس میخندد یا نفسهای صورتش پیدا نبود که میلبان پیرمرد استادکار با رعشه از هم باز شد. در میان بازی سایه 

 پنهان بود، به راه افتاد. های مخزن آب نیمهقطور و سیمانی پایه یهاکه حالا دیگر پشت یکی از ستون  ،با اشارۀ فرنگی

های آهنی خویش سردی به گردنهای درشت پرنور به خونچراغو  رقصیدند  هایش میرنگ او پیرامون قدمدار و نیمهای رنگسایه 
 آویخته بودند. 

شد از زیر ریخت. از مقابل مخزن آب که رد میهای سیمانی راهرو برداشت و توی پیت پر از سنگ  پیرمرد چند ریگ درشت از کناره
 خندید.مالید و میهایش را به هم میبیند دستقراری کودکی که بازی جالبی را تهیه میچشم نگاهی به فرنگی انداخت. فرنگی با بی

دهنش بازماند. تنها دندان درشت و پهن پیشش در تاریکی دهن و  های پیشانی فراخ پیرمرد توی هم گره خوردند  ابروان سیاه و چین
 استوار بود: 

حیثیت  اش بیهمه خودمو واسههمه مکافات داره ایندونستم استادکاری اینمونه. اگه میتو کتاب سگ هم باقی نمی  »اسم شماها
 کردم.« نمی

با نتی پولادین به رشتۀ تحریر درآمده بود. پردۀ سنگین این آهنگ یکنواخت و ر ها، موتورها و کمپآهنگ چرخش پمپ سورها گفتی 
تندی ها بهکرد و در پرتو نور چراغای نشت میفس بخار شیرگون که از لوله پیچید. فقط فسوار، سرتاسر شب، کارخانه را در خود میدایره

 ماند. شد از این دایره بیرون میمحو می

شد های چربش همان لبخند را میتمامی در سایه بود و از برق گونهدست فرنگی از پس ستون سیمانی برافراشته بود. هیکلش به 
 حدس زد. 

 موهای دستش موجی طلایی داشت و در هوا علامتی زرد کشید. پیرمرد همان طور که نشسته بود سر طناب را ول کرد. 
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 پیت معلق روی راهروی سیمانی سقوط کرد. 

های فرار راهرو  های لوله آوری بر صداهای دیگر غلبه کرد و علی ویس که روی چهارپایۀ آهنی به یکی از ستونصدای خشک چندش
 ای وسط راهرو ایستاد و بعد به طرف انتهای آن دوید.زد از جا پرید. لحظهتکیه داده بود و چرت می

 ق خود را پنهان کرد.اهای لرزانش موهای بر پیرمرد لنگ نشست و صورتش را لای زانوها برد و با کف دست

 ناپذیری سر داده بود. های پایاندرآمده بود و با دو دست متشنج دلش را گرفته بود و قهقههفرنگی از توی سایه 

ها چرخاند راهرو را از سر تا ته دوید و برگشت. به موتور پمپعلی ویس مردد با چشمان فراخ و مبهوت در حالی که سرش را به اطراف می
های ها نگاه دقیق کرد. دوید و رفت سراغ دیگ بخار. از آنجا با عجله دستکشدست کشید و حرارتشان را لمس کرد. به فشارسنج

 کتانی را دست کرد و به کارگاهی که کمپرسورها مثل موجوداتی خشمگین و اسیر به زمین آنجا میخکوب شده بودند سر زد. 

اش را  های بادکردههای قرمز با پلک همه ندویده بود. چشمآمد. هیچ وقت در نوبت شب اینزور بالا میمیان راهرو ایستاد. نفسش به
 اش نشست. های چشم او اشک در حاشیۀ بینیبه چراغ پرنور بالای سر خیره کرد و از گوشه

اش مسلط شد و آمد با همان دست سرخی که برافراشته بود پشت  داد بالاخره به خندهفرنگی که خنده مجال حرف زدن به او نمی
 خمیدۀ پیرمرد را کوفت و گفت: 

 1کابید، کیلی بد کارگر که کابید.جانی، کیلی کوب. اوت ریپورت کوب برای شوما نویشت جانی! شیفت نهکیلی کوب

 فشرد سر را بلند کرد و گفت: می اش را با دو کف دستنشستهعرقهای به پیرمرد لنگ که شقیقه

 بکنم.«خوام نگا تو روت خوام روتو ببینم. برو نمی»برو صاب. برو نمی

 و وقتی حس کرد که فرنگی هنوز روی سرش ایستاده فریاد کشید:

 انی« از جلوم رد شد! جرا خدا »و ــ ت

 تندی به زیر انداخت.و سرش را به

 :تآلود گفملایمت با صدایی خوبفرنگی نزدیک او، روی پنجۀ پا نشست و به

 2ــ »شوما« دیوتی کوب بلد آست ولی »ویس آلی« نو.

 لنگ فریاد کشید: 

 
 

گوست( گزارش خوبی برای شما خواهم نوشت. نوبت کار نباید بخوابد. کارگری که خوابید خیلی بد است.1  . خیلی خوب، اوت )آ
 . شما وظیفه را خوب بلدی ولی »ویس علی« نه.2
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 ــ دِ لامصب صاب گم شو از تو صورتم! کالباس گندۀ گه. 

ای را که به دنبالش شد که خرابیها سر زده بود هنوز از صورتش خوانده میبعد از اینکه مرتب به همۀ ماشین  .زدعلی« قدم می»ویس
 گردد هنوز کشف نکرده است.می

تندی از پهلوی پیت گذشت و پایش به طنابی که به آن بسته بود گرفت. از دست بیرون کشید و باز به دست کرد. بهها را  دستکش
های کنار راهرو افتاد و کمرش را با دست چلاند. پیت یکسر مچاله شده بود. چند جای تنۀ آن سکندری خورد و با نشیمن توی ریگ

علی درشت شده های قرمز ویسهای درشت روی راهرو پخش شده بود. چشمسنگخورده و قلوههای زنگمهرهو پاره شده بود و پیچ 
 زد. نالید:بود و مژه نمی

 غلوم، بریدم، سیا شدم. ــ مش

 آلود از میان زانوان بلند کرد و گفت: پیرمرد لنگ سرش را خواب

 علی! منو ببخش. ــ کاکا ویس

 ریاد زد:ف لرزان سیگاری به لب برد و کبریت کشید. پیرمرد علی لرزانویس

 کنی؟ ویس بچه شدی؟ چه داری می علیــ 

 لرزید گفت: هایش میعلی همان طور که سیگار میان لبویس

 ــ بشاش برادر تو همۀ دخانیات ممنوعا.

 علی نزدیک شد و گفت: استاد لنگ پریشان و ترسان به ویس

 دی ها! لولۀ گاز نشتی داره.کاکا یه کاری دسمون میــ نه 

او به دنبال صدای سقوط پیت ذهنش متوجه یک   .هاهایش دوید برای سرکشی به فشارسنجعلی با سیگار روشن میان انگشتویس
بود که نمی  مخرابی موهو پیدایش کند. در چشمتوانست توی دستگاه شده  او عقربهها  بالا های  پایین و  ها لرزش داشتند و فشارها 

کرد لرزید. فرنگی از پشت پنجرۀ بزرگ و روشن اتاق کنترل راهرو را تماشا میکردۀ او هم میهای پشمالو و زیر چشم پفرفتند. دستمی
کرد. او رویش را از  تر در این جریان کشف میای مضحکآمد و با هر یادآوری نکته نوبت به خاطرش میخندید. جزئیات ماجرا به و می

 داد با خماری نگاه کرد.شب را نشان مینیم نیمهبه ساعت برقی دیواری که دو و  و راهرو گرداند

آلود خطوط سربی  روشن وهمای از کارخانه در سایه رفت. در گوشه  3علی لباسش را کند و لخت مادرزاد زیر دوش قرمزرنگ خطرویس

لوله پیچندۀ  بیو  زیر دوش  نیمها  نسیم  ماند.  را خنک میحرکت  آب  روشن  و  باریک  و خنک خطوط  ویسگرم  بدن  بر  و  علی کرد 
 

 

 . دوش آب است برای موقعی که برای کارگری خطری پیش آید.3
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شد. به سیگار چند پک زد و آن را پرت کرد. آب تلخ توتون توی حلقش رفت و  کوفت. سیگار در دستش شسته میهای رعشه میتازیانه 
 به سرفه افتاد. 

هایش به هم آمد و چند  کشید. پیالۀ دیگری خورد و سرش روی گردن خم شد. چشمنمک ته میروی فرنگی نمبطر شراب برندی روبه
اش حالت داد. ولی تبسمی مؤدبانه بر لبانش هایش را باز کرد و ندامتی تلخ به چهرهانگار خواب دیده باشد چشم  .لحظه به این حال ماند

 وار به انگلیسی گفت: نشست و زمزمه

 ــ وظیفه وظیفه است.

های سربی و دودکش قطور دیگ بخار لوله   ۀنگریست که از میان شبکرو را میاز پنجرۀ وسیع و طولانی مقابل میزش آسمان روبه
از بستر زلال و شرمگین سحر، گیج و    ،دیده درآمده بود. حباب برافروختۀ خورشیدای از آن پیدا بود و اکنون به رنگ لاجورد نمتکه 

 لغزید.زده به بالا میخواب

وار در راهروهای سیمانی قدم زده بود و استادکار پیر در بیرون حصار کارخانه نشسته بود و او را تماشا علی سرتاسر شب را دیوانهویس
 کرد. کونه سیگار آتش میبهداد و کونهکرد. سرش را تکان میمی

 کرد. های کارخانه را خاموش میهوا روشن بود و فرنگی چراغ

مان فراخ و خسته نشست و تکان نخورد. آرنج را به کلاف بزرگ شنشانی تکیه داد و با چعلی ته راهرو به جعبۀ آهنی و قرمز آتشویس
باز او، آب دهن توی های نیمهنشانی تکیه داده بود و چهار انگشتش را توی سر برنجی آن فروکرده بود. از گوشۀ لبلولۀ برزنتی آتش

 رنگ بود.اش صاف و پریدهچکید و پیشانییقۀ او می

علی حلقه زدند. پیرمرد لنگ آمده بود و پهلوی او نشسته بود و بازوی او را روزکارها که آمدند تا نوبت را تحویل بگیرند در اطراف ویس
 گفت: خوابی گرفته بود میداد و با صدایی که از بیآرامی تکان میبه

 ــ بلن شو کاکا. روزکارا اومدن.

هایش را از لوله بیرون  کرد. انگشتعلی به مقابل، به ته راهروی سیمانی که در وسط آن پیت پر از سنگ شده بود خیره نگاه میویس
 اش را خیس کرد و ناگهان فریاد کشید: اش را طوری خاراند که آب دهن تمام پوزهکشید و چانه

 ــ شمشیرم کجان؟ تا این خرگوشا رو بکشم! 

 جمعیت یکه خورد و با خندۀ بلندی گفت: که دو دستش را به هم کوفت چنان

 ــ هیفده تا گورخر با هم عروسی کردن. چطوره؟

 های جمعیت نگاه کرد که نظر دهد و با دست به رانش کوفت و گفت: و به چشم

 ــ به خدا قسم.
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 یکی از روزکارها یواش به پیرمرد لنگ گفت: 

 ــ نامردا، بازم شیلنک آب رو کردین تو جیبش؟ 

 کنان رو به جمعیت کرد و گفت: پخپخ و تعمیرکار بود سرش را تکان داداندامی که جوان باریک

 دی ها!ویس با این چرت زدنت کاری دس خودت می ــ چقد بش گفتیم علی

 و با عصبانیت ادامه داد:

 تونی؟ ــ بابا از این یه دقه چرت لامصب بگذر؟ ولش کن، نمی

 علی خیره شد و در جواب تعمیرکار گفت: خاراند به چانۀ ویسبلندش را میها حریصانه ریش کارگر جوانی که با انگشت

بره. همه که نباد تا صبح نخوابن، یکی اقلن باید یه جور دیگه  بینی خسته شه و چرتش میــ آقای خودم آدم که پمپ نیس. یه دفه می
 باشه. 

 آلود اعتراض کرد: کرده و خواباستادکار روزکارها با چشمان پف

کنن. کرده اون وخ پدر همه رو درمیارن. از سر تا ته دسگاه رو دادگاهی می  4ــ آخه برادر این حرف نشد. یه دفه دیدی یه موتوری تریپ 

 مگه کشکه؟

 نما شده بود با تعجب به استادکار نگاه کرد و گفت: اش نخپیرمردی که لباس کار نیلی

 ــ این چه حرفیه؟

دار آن گذاشت و گردنش را بالا گرفت شبیه ناطقین. به هایش را روی سطح شیبنشانی ایستاد. دستقرمز آتش ۀعلی پشت جعبویس
نوبت به شیرهای هایش را بهحوضچۀ مستطیل بزرگی که جعبۀ قرمز به آن مسلط بود اشاره کرد و با مشت کوفت روی جعبه. چشم

کرد  رنگی نشت میکش بودند روغن تریاکیهای بزرگ نفتها که شبیه سکان کشتیعظیمی که توی حوضچه بود دوخت. از کنار دسته
 چکید.حوضچه میو روی کف ریگزار 

 علی پشتش را به جمعیت کرد و مشتش را بالا گرفت و گفت: ویس

 ــ اعضای محترم هیئت... نه خدایا... حضار محترم، با اجازه از حضورتون... زنده باد... 

 با خندۀ صداداری به طرف جمعیت برگشت و گفت: 

 
 

 افتادن. . از کار 4
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 5ها آورده تون؟ــ بچه

 رویش را به حوضچه برگرداند و ادامه داد: 

 یک شما ممنونم. علی باشم... تشریف آوردین... از یکرور و جشن به خاطر... بنده که ویســ از اینکه... در این مجلس... س  

 یک شیرها اشاره کرد:های لرزان به یکبا انگشت

 ازم راضی باشن.   ...بنده... در مدت خدمتم تو این کارخونۀ مؤسسۀ معظم... سعی کردم که کارگرا و کارمندامدونین که  ــ شما خوب می

 بدبخت. ۀــ بیچار 

 ام را... به نحو احسن انجام بدم. هورا. دونم چی... وظیفههای شماها... نمیــ ... و هرچه تو بازوم بوده... کوشش کردم... تا به خواسته

 صدای هلهله و هورا دربیاورد. تا کوفت می نبه کف زدن و با کف دست به دهشروع کرد 

 زاده... است یا به قول صاب آست... متشکرم... آقایون خیلی متشکرم، ابراز احساسات... شماها... مایۀ رضایت... بنده و بندهــ 

 جمعیت گاه تبسمی بر لب داشت و در هیئت کلی قیافۀ آدمی را پیدا کرده بود که در مقابل عزاداری مضحکی قرار گرفته باشد.

 دار جعبه خواباند و سرش را بالای شیرها گرفت و بو کشید و گفت: اش را روی سطح شیبتنهعلی کف کرده بود. نیمدهن ویس

ها... عطسه گه... این نشتیفس... شماها... ناراضیه میــ متأسفانه... باید عرض کنم... که صاحب ما... بلانسبت شما از این فس
 بخشین ها؟آره... میمی

 رو به جمعیت کرد و گفت: 

 ها چطور بود؟ــ بچه

 اش را فروخورد و شق و جدی کنار جعبه ایستاد و ادامه داد:خنده

 جمعی با هم بندازیم. خوام برم... اینه که گفتم یه عکس دسه ــ چون بنده... از جانب شما... به مأموریت مهمی... می

 ش را چسبید و داد زد:یهای عمودی حوضچه پایین برود استادکار لنگ بازوراه افتاد که از پلهکه  از کنار جعبه 

 مون نکن. ویس! تو را پیغمبرت دیونه ــ علی

 پس رفت و زیر لب غر زد: اش را به او دوخت. پیرمرد لنگ بازویش را ول کرد و پسویس نگاه آرام و نافذ و خسته علی

 ــ خدایا خودت رحم کن. 

 
 

 ها خوشتان آمد؟. بچه 5
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سکوت کرده    و  کندعلی پشت جعبه رفت و با مشت روی آن کوفت. جمعیت مبهوت بود و گفتی دارد ماجرایی را تا به آخر دنبال میویس
 بود.

 ــ از حضار محترم... تقاضامندیم... شلوغش نکنن.

 عجله گفت: با دیدن او بهآمد. استادکار روزکارها فرنگی تلوتلوخوران به طرف حوضچه می

 گیرین؟ ها چرا کارو تحویل نمیــ بچه

 آرامی دور شد و جوان ریشو یک شیر بزرگ را باز کرد.تعمیرکار به

 کنان گفت: ها را به کمر زد و پاها را از هم باز کرد. پیرمرد سرزنشعلی ایستاد. دستفرنگی پشت سر ویس

 ــ صاب دیدی چه سرش آوردی؟ 

 مست با دست او را پس زد و فریاد زد:فرنگی سیاه

 6اپ. ــ شت

اختیار اش نشست و بیکردهبه صورت فرنگی خیره شد و لبخندی ملایم کنار لب کفو  علی از فریاد فرنگی یکه خورد و برگشت  ویس
کرد سر را بالا برد و  ها را به پس و پیش پرتاب میدر حالی که دست  .سلام نظامی محکمی داد مثل سربازان  .شروع کرد به درجا زدن

 خواند: 

 7ــ »لف... رایت.«

 »لف... رایت.«

 
 

 . خفه شو.6
اش که به شان از کیسههای یکیتوتون   .استخدام روستایی در جنوب در حال مشق هستند زیر نظر یک فرنگیتازه  اندهد که ناطور . این شعر نشان می7

 هایش را جمع کند. کند تا توتون کمرش بسته در حال ریختن است. دیگری او را یادآوری می
 «.»چپ... راست

 »چپ... راست.«
 »علی... حسین.«

 ها... ریختند.«»توتون 
 »هیچی نگو... فهمیدم.«
 »هیچی نگو... فهمیدم.«

 »صاحب اومد... ترسیدم.«
 »صاحب اومد... ترسیدم.«
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 »علی... حسین.«

 تا... ریزه سن.«ته »ته

 سم.«»هیچی نگو... فهمه

 سم.«»هیچی نگو... فهمه

 سم.«»صاب اومی... ترسه

 سم.«»صاب اومی... ترسه

 »لف... رایت.«

 گرد کرد و به جلو رفت و پشت صندوقچۀ قرمز به درجا زدن ادامه داد. روی پاشنۀ چپ عقب

 کرد.علی و فرنگی را تنگ میجمعیت حلقۀ دور ویس

 وپابسته به تیمارستان همدان بردند و فرنگی را به بیمارستان. علی را دستچند روز بعد ویس

1345 


